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  ابوحفص حداد نیشابوري یکی از بزرگان ملامتیه
  

  *اکبر احمدي دارانی علی
 

  :چکیده
شرح حالی مستقل یا . ترین صوفیان خراسان در قرن سوم است ابوحفص حداد نیشابوري از بزرگ

اي که در متون  هاي پراکنده تصنیفی از او در دست نیست و تنها بر اساس سخنان و حکایتتألیف و 
توان  هایی تکرار شده است، می صوفیه به وي منسوب شده و در منابع مشهور تصوف غالباً با تفاوت

اند و  بسیاري از بزرگان تصوف با او صحبت داشته. هایی از اندیشۀ وي را شناخت شخصیت و گوشه
در منابع اولیه و مشهور تصوف، به فارسی و عربـی، او را از بزرگـان   . اند با ارجمندي از وي یاد کرده

با ردیابی آنچه مربوط بـه زنـدگانی،    ،در این مقاله. اند تصوف خراسان و از پیشروان ملامتیه شمرده
اي وي بازسازي، ه هاي منسوب به ابوحفص حداد نیشابوري است، افکار و اندیشه سخنان و حکایت

و بر اساس آنچه در منابع در معرفی ابوحفص ذکر شده، پیوند او با ملامتیه نشان   نقد و بررسی شده
  . است داده شده 

  .ابوحفص حداد نیشابوري، تصوف خراسان، ملامتیه، جنید بغدادي :ها کلیدواژه

                                                
 aliakbar_ahmadidarani@yahoo.com/ استادیار دانشگاه اصفهان *
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   مقدمه 
به علّـت  . ابوحفص حداد نیشابوري از بزرگان تصوف خراسان در قرن سوم است

نبود منبع یا منابعی مستقل و موثّق دربارة شرح احوال و اقوال او، کار پژوهش دربارة 
آنچه به او منسوب شده است، چندان زیاد نیست و آن هـم در آثـار    1.او دشوار است

وجوي بسیار در  ؛ بنابراین با جست هایی جزئی تکرار شده است متأخّران غالباً با تفاوت
با این وصف چه بسا این دستاورد . توان دست یافت منابع گوناگون، به نتایج اندکی می

  . ان مفید باشداندك بتواند براي شناسایی او تصوف خراس
در این مقاله، کوشش ما بر آن بوده است که احوال و آثار او را با دقـت و تـأملی   

وجو کنـیم و در حـد امکـان، طرحـی از زنـدگانی،       ترین منابع جست بایسته در قدیم
ها و سخنانی که منسوب به او و  شخصیت و جایگاه وي در تصوف بر اساس حکایت

اند، ترسیم نماییم و نشان دهیم که رابطۀ او با  وي داشتهدیدگاهی که دیگران نسبت به 
  .طریقت ملامت و ملامتیۀ خراسان چگونه بوده است

  پیشینۀ تحقیق
دانیم، دربارة برخی پیوندهاي ابوحفص حداد نیشابوري بـا ملامتیـه،    تا آنجا که می

 اهـل الفتـوة   الملامتیـۀ و الصـوفیۀ و  اي بر متن تصحیح شدة  تنها ابوالعلاء عفیفی مقدمه
  )388ـ337مجموعه آثار ابوعبدالرّحمن سلمَی، ص: ك.ر.(نوشته است

  زندگی و احوال. 1
بن اعمرو «مؤلّفان اولیۀ صوفیه و نزدیک به عصر زندگی ابوحفص حداد، نام او را 

طبقـات الصـوفیۀ   : ك.ر.(انـد  گفتـه » سالم«و یا » سلَم«و نام پدرش را » عمر«یا » سلمَه
: ك.ر.(کنُیۀ مشهورش ابوحفص و به یـک روایـت ابـومحرز اسـت     2)114سلمی، ص

  )112طبقات الصوفیۀ انصاري، ص
اي واقع بر دروازة  قریه 3»کوردآباد«زادگاهش . تاریخ تولدّ ابوحفص نامعلوم است

  )115طبقات الصوفیۀ سلمی، ص: ك.ر.(نیشابور به سوي بخارا بوده است
. انـد  گفتـه  270و 267، 266، 265، 264هـاي   تاریخ وفات او را به اختلاف، سـال 

همـان،  : ك.ر(را آورده اسـت  270و  267هـر دو تـاریخ    الصـوفیه  طبقـات سلمی در 
 را نقل کرده و در عین حال قول نخست 267و  264هاي  و جامی نیز سال 4)116ص
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شـاید آنچـه سـلمَی    ) 56ص نفحات الانس،: ك.ر.(تر دانسته است را صحیح) 264(= 

  . گفته است، به سبب قرب زمانی وي به ابوحفص، به صواب مقرون باشد
، ابوحفص در شارع ادك واقع در نیشابور دفن شـده  تاریخ نیشابوربه گفتۀ مؤلّف 

  )153ترجمه و تلخیص تاریخ نیشابور، ص: ك.ر.(است
که در جاي خود اهمیت اند  هایی آورده دربارة سبب توبه و تغییر احوال او حکایت

هاي تحول شخصیت وي، به مانند بسیاري دیگر از  زمینه  دهندة پیش بسیار دارد و نشان
  : حکایت اول ماجراي عاشق شدن اوست. صوفیان است

وي را گفتند که اندر . گویند که ابتداي حال وي چنان بود که بر کنیزکی شیفته شد«
یابوحفص . ل این شغل تو به نزدیک وي استشارستان نسابور جهودي است ساحر، ح

روز نماز نباید کرد و  تو را چهل شبانه: جهود گفت. حال بازگفت. به نزدیک وي آمد
وي . ذکر حق و اعمال خیر و نیت نیکو نباید کرد تا من حیلت کنم و مراد تـو برآیـد  

 ـ. چون چهل روز تمام شد، جهود طلسم بکـرد و آن مـراد برنیامـد   . چنان کرد : تگف
دانم  بوحفص گفت من هیچ نمی. نیک نیک بیندیش. لامحاله بر تو خیري گذشته باشد

آمدم، سنگی از  از اعمال خیر که بر ظاهر من گذشت و بر باطن الا آنکه بر راهگذار می
میازار آن خداي را کـه تـو   : جهود گفت. راه به پاي بینداختم تا پاي کسی در آن نیاید

 ».وي توبه کرد. ردي، وي این مقدار رنج تو ضایع نکردچهل روز فرمان وي ضایع ک
  5)190ـ189کشف المحجوب، ص(

  :و دوم حکایتی است که تغییر حال وي را نشان داده است
وي بر دوکان خود نشسته بود، سماع وي . خواند می قرآنروزي اندر بازار، نابینایی «

. تافته بی انبر بیرون آورددست اندر آتش کرد و آهن . را غلبه کرد و از خود غایب شد
چون بوحفص به حال خود بازآمد، دست . هوش از ایشان بشد ،چون شاگرد آن بدید

  6)190همان، ص(».از کسب بداشت و نیز بر دوکان نیامد
  .دربارة این دو حکایت پس از این نیز سخن خواهیم گفت

  معاصران .2
: ك.ر.(دانسته شـده اسـت  ) ق 227: م(ابوحفص به یک روایت، خواهرزادة بشر حافی

طبق روایتی، ابوعثمان حیري، بـه نیشـابور آمـده، شـاگردي     ) 5جوامع آداب الصوفیه، ص
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) 53ترجمـۀ رسـاله قشـیریه، ص   : ك.ر.(ابوحفص کرده و ابوحفص دختر بدو داده اسـت  
هـا پیونـدي    روند و ابوحفص با آن شمار میگذشته از این دو تن که از بزرگان تصوف به 
ها با دیـدة   معاصر و مرتبط بوده و بیشترِ آن ،خاص داشته است، با بسیاري دیگر از مشایخ

عبیـداالله  : انـد  اند؛ از جملۀ ایـن مشـایخ   شناخته ، او را به بزرگی می نگریسته احترام به او می
شاه ابن شجاع کرمانی، سـعید   7ه،ابن مهدي الابیوردي، علی نصرآبادي، احمد ابن خضروی

 ، محفوظ ابن محمـود، ابـوعلی ثقفـی   )116طبقات الصوفیۀ سلمَی، ص: ك.ر(ابن اسماعیل
ترجمـۀ  : ك.ر.(بـن محمـد المـرتعش   ا  ، ابومحمد عبداالله)46کشف المحجوب، ص: ك.ر(

  ) 72رسالۀ قشیریه، ص
بایزید بسطامی، اقامـت  قشیري، ابوحفص مانند جنید و سهل عبداالله تستري و   به گفتۀ

همان، : ك.ر.(داده و تنها سفر او در مدت عمر، حج اسلام بوده است را بر سفر ترجیح می
   8)487ص

و در ایـن دیـدار بـراي     9ابوحفص در سفر خود به مکهّ در بغداد به دیدار جنید رفـت 
  :انگیز داشت شگفت» آوردي راه«جنید 
مگـر یکـی از   : اي؟ بـوحفص گفـت   وردهآورد مـا را چـه آ   اي شـیخ راه : جنید گفت«

اگـر از  : اینم فتوح بود که گفـتم . توانست کرد بایست زندگانی نمی که می اصحاب ما چنان
برادري ترك ادبـی بینیـد آن را عـذري از خـود برانگیزیـد و بـی او آن عـذر را از خـود         

بعد از آن غبـار  اگر . اگر بدان عذر غبار برنخیزد، عذري دیگر برانگیز تا چهل بار. بخواهید
آن جـرم نیفتـد؛ بنشـین و بـا       برنخیزد و حق به جانب تو باشد و آن چهل عذر در مقابلـۀ 

زهـی  ! ادب زهـی خـودراي بـی   ! زهـی گـران و تاریـک   ! خود بگوي که زهی گاو نفـس 
برادري براي جرمی چهل عذر از تو خواست و تو یکـی قبـول   ! ناجوانمرد جافی که تویی

کـه خـواهی    تو دانـی، چنـان  . ن دست از تو شستمار خودي؛ منکردي و همچنان بر سر ک
  ) 428الاولیا، ص ةتذکر(».کن می

در تمام آنچه میان ابوحفص و جنید گذشته، ابـوحفص برتـر و والاتـر از جنیـد قـرار      
  .دهندة ارجمندي ابوحفص است دارد که نشان

  طرحی از شخصیت عرفانی ابوحفص حداد نیشابوري .3
انـد،   گانۀ صوفیه که هرکدام به شخص یـا اشخاصـی منسـوب    هاي دوازده در بین فرقه
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بلکه در زیر عنوان  ،اي در تصوف مطرح نیست نامی از ابوحفص به عنوان مؤسس سلسله

هاي صوفیه تا روزگار کشف المحجـوب   فرقه: ك.ر(اند از وي نام برده) ملامتیه(= قصاریه
. معنا نیست که وي جایگاهی در تصـوف نداشـته اسـت    ؛ اما این به آن)40هجویري، ص

التزام وي به آداب و شیوة رفتار و نـوع اقـوال او، بـراي اسـتوار سـاختن اصـول بنیـادي        
دهد که توانـایی طراّحـی    می  تصوف، وي را در سیماي مردي و حد و اندازة مرادي نشان

هاي راجع بـه او، تـا    حکایت اي در تصوف را داشته و تکرار سخنان او یا مکتب یا سلسله
گـذار تصـوف    وي را بنیـان  ،ها بعد از وفاتش باعث شده اسـت کـه در قـرن هشـتم     قرن

  ) 12/511سیر اعلام النبلاء، : ك.ر.(خراسان به حساب بیاورند
  ابوحفص و ملامتیه. 1ـ3

. اسـت  ناپذیرمعروف و در تحول آن، نقش این گروه انکار» ملامتیه«در تاریخ تصوف 
خـورد و در   ویژه نیشابور به چشم مـی  در خراسان، به ،هاي پیدایی این گروه تین نشانهنخس
بـه  ) 298م (، ابوعثمـان حیـري  )271م(ابوحفص حداد از کسانی چون حمدون قصار کنار 

  .شود عنوان بزرگان ملامتیه نام برده می
سـئلَ  «: ست که، این اة ملامتی بودن ابوحفص نقل شدهترین منابع، دربار آنچه در قدیم

؟ فقال هم قوم قاموا مع االلهِ تعـالی علـی   الملامۀِأبوحفص ما هذا الاسم الَّذي سمیتمُ به منَ 
أسرارهِم، فلاَموا أنفسهم علی جمیعِ ما أظهروُا من أنـواعِ القُـربِ و    مراعاةِحفظ أوقاتهمِ و 

و کتَمَوا عـنهم محاسـنهَم، فلاَمهـم الخلَـقُ علـی       العبادات و أظهروُا للخلَقِ قبائح ماهم فیه
مجموعـه آثـار ابوعبـدالرحمن    : ك.ر(»ظواهرهِم و لاموا أنفسهم علی یعرفوُنهَ من بـواطنهمِ 

از ابوحفص پرسیدند، این عنوان ملامتی که شما بدان نامیـده و مشـهور   : ) [2/405سلمی، 
ند که با یاري خداوند متعال به حفـظ اوقـات و   ایشان قومی هست: اید، چیست؟ گفت شده

پردازند و خودشان را به خاطر آشکار کردن عبادات و انـواع طـرق نزدیکـی     اسرارشان می
هاي خـود   هاي خود را آشکار کرده، نیکی کنند و براي مردم زشتی به خداوند سرزنش می

مـت  هري، آنان را سرزنش و ملااند؛ بنابراین مردم به دلیل امور ظا داشته ها پوشیده  را از آن
بـاطن خـود کـه تنهـا خـود از آن خبـر دارنـد، ملامـت          کرده و این قوم خود را به سبب

  .] کنند می
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فکري ملامتیان است و بـراي اثبـات ملامتـی بـودن      این جواب در حقیقت، اساسنامۀ  
ابوحفص کافی است، زیرا در همین پرسش هم پیداست که پرسنده، پـیش از سـؤال، بـه    

 ـ ،از ایـن گذشـته   .ملامتی بودن شیخ اقرار کرده است هـایی وجـود دارد کـه نشـان      هقرین
چرا نام ابـوحفص بـا ملامتیـان پیونـد خـورده اسـت؛ از جملـه اینکـه نخسـتین           دهد می

و ) 39تهـذیب الاسـرار، ص  : ك.ر(هاي پیدایش ملامتیه در نیشابور پدید آمده اسـت  بارقه
زیسـته اسـت و    ط خاص جغرافیایی آن محیط میابوحفص نیز نیشابوري است و در محی

ابـن محمـود     بن شجاع کرمانی و محفـوظ  کسانی چون ابوعثمان حیري، ابوالفوارس شاه ا
یافتگـان و معاصـران وي و    ، از پـرورش )همـین مقالـه بخـش معاصـران    : ك.ر(نیشابوري

همـۀ ایـن    با) 363همان، ص: ك.ر.(آیند همچنین از ملامتیان نامدار نیشابور به حساب می
اگـر  «: گوید عفیفی می. گذار ملامتیه بدانیم توانیم ابوحفص حداد را پایه باز هم نمی ،احوال

انـد، پیـدایش ملامتیـه را بـه یـک       چه سلمی و بعضی دیگر از مورخان صـوفی خواسـته  
هـا   ها نسبت دهند و آن یا به هر دوي آن) 271م(شخص، ابوحفص حداد یا حمدون قصار

ران این مکتب معرفی کنند، عقیدة من بر آن است که به رغم آنچـه سـلمی بـه    گذا را بنیان
هـاي خـود بـه ایـن دو      ایشان نسبت داده یا اقوال و تعلیماتی که مورخان دیگر در کتـاب 

همچنـین  . اند، بازگرداندن همۀ اصول ملامتیه به این دو مرد درست نیسـت  منسوب داشته
درسـت  ... یه بـه ایـن دو تـن یـا شـاگردان ایشـان      نسبت دادن تمامی اصول و افکار ملامت

بازسـازي   ،بلکه ایشان، اصل آن عناصر را گرفته و در پرتو اندیشه و اعتقاد خـود ... نیست
  ) 360ـ2/359مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی، (».اند و تفسیر کرده

ه به مواردي خواهیم پرداخت که در منابع به ابوحفص نسبت داده شـد  ،در ادامۀ سخن
  .  است  رفته هاي ملامتیان نیز به شمار می است و از شاخصه

  رعایت آداب و ملامتیه. 1ـ1ـ3
إذا صـحبهم المریـدونَ دلّـوهم علـی مـا       الملامۀِو أهـلُ  «: آمده است رسالۀ ملامتیهدر 

آلادابِ  ملازمـۀِ و استعمال السننِ فی جمیع الأوقات و  الطاعۀِیظهرون لهَم من الإقبال علی 
ملامتیـان  : ) [2/403مجموعه آثار ابوعبـدالرحمن سـلمی،   (».ظاهراً و باطناً فی کلِّ الأحوال

دهند کـه بـه طاعـت الهـی اقبـال       کنند، به ایشان نشان می آنگاه که با مریدان همنشینی می
  .]اند بندند و در همه حال ملازم آداب دارند و سنتّ را در همۀ اوقات به کار می
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هایی را میان ملامتیان خراسان و صـوفیان بغـداد    ، تفاوتتهذیب الاسرارخرگوشی در 

و اصـول   ،ها این است که اصول ملامتیان مبتنی است بر علم برشمرده است که یکی از آن
و ایـن در  ) 13منبعـی کهـن در بـاب ملامتیـان نیشـابور، ص     : ك.ر(صوفیه مبتنی بر حـال 

  . داب کاملاً هویداستسخنان منسوب به ابوحفص دربارة آ
التصوف کلُهّ آدابِ لکلّ وقت ادَب «: داند اي از آداب می تصوف را مجموعه ،ابوحفص

و لکلّ مقام ادب فمَن لزَمِ آداب الاوقات بلغَ مبلغَ الرجّال و من ضیَع الآداب فهو بعید مـن  
  ) 119سلمی، ص  صوفیۀطبقات ال(».حیث یظنُّ القرُب و مردود من حیث یرجوا القبول

حسن ادب الظاهر عنوان حسن ادب الباطن لانّ النبی صلیّ االله علیه و سـلمّ قـال لـو    «
 10)10/230الاولیا،  حلیۀ(».خشَعَ قلب هذا لخَشَعَت جوارحه

: کنـد  ایـن بـاره سـؤال مـی     انگیـزد و از او در  این رعایت آداب، شگفتی جنید را برمی
عظیم به هیبت و ادب داشتی و هیچ مرید را زهـره نبـودي   بوحفص اصحاب خویش را «

که در پیش او بنشستی و چشم بـر روي او نیارسـتی انـداخت و پـیش او همـه بـر پـاي        
جنید گفت؛ اصـحاب را  . وار نشسته بودي بوحفص سلطان. امر او ننشستندي بودندي و بی

؛ اما از عنـوان دلیـل   بینی تو عنوان نامه پیش نمی: بوحفص گفت. اي ادب سلاطین آموخته
 )241مصباح الهدایه، ص(».توان ساخت که در نامه چیست

شود که یکی از مریدانش به کسی دیگر اقتدا کرده و با ایـن کـار    حتی وقتی متوجه می
  .دهد آداب تصوف را رعایت نکرده است، از خود واکنش نشان می

بود، معلومش شـد کـه او    ها پرورده ابوحفص حداد، قدس االله روحه، مریدي را سال«
ابوحفص دست مرید بگرفت و او را بـر آن پیـر بـرد    . سته ااقتدا به کسی دیگر کرده بود

اوراد الاحبـاب،  (».ایـم  دانستیم، اکنون معلوم شد که ما راهزنی بـوده  که ما تا این غایت نمی
 )74ص

شـیخ  «: استداشته  این پایبندي ابوحفص به آداب، مریدان را نیز به رعایت آداب وامی
هـر  . ایـد  سید بوده از این طایفه، از نسا، شـاگرد بـاحفص   11الاسلام گفت که محمد علیَان

سال به باحفص آمدید از نسا به زیارت، در راه خواب نکردیـد و چیـزي نخوردیـد و بـه     
طبقـات الصـوفیۀ   (».بنرفتـی تـا طهـارت کـردي     ،طهارت رفتید؛ چون طهـارت بشکسـتی  

 )115انصاري، ص
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جنید چنـد بـار در وي   . ت که مریدي بود در خدمت بوحفص، سخت با ادبنقل اس« 
سؤال کرد که چند سال است تا در خدمت شماسـت؟  . نگرست از آنکه او خوش آمدش

جـوانی   ۀادبی تمـام دارد و فـريّ عجـب و شایسـت    : گفت. ده سال است: ابوحفص گفت
و هفده هزار دیگـر وام   آري هفده هزار دینار در راه ما باخته است :ابوحفص گفت. است

   12)427ولیا، صالا ةتذکر(».کرده و در باخته، هنوز زهرة آن ندارد که از ما سخنی پرسد
  شریعت و ملامتیه .2ـ1ـ3

در همـان  . در برخی از سخنان ابوحفص، پایبندي جدي وي به شریعت نمودار اسـت 
نـدي بـه آداب   تـوان یافـت کـه چنـدان پایب     روزگار ابوحفص، کسانی از متصـوفه را مـی  

شریعت نداشتند؛ اما ابوحفص حداد معتقد است که سالک باید همـواره افعـال و احـوال    
 السـنۀِّ من لمَ یزنِ افعالهَ و احوالهَ فی کلّ وقت بالکتابِ و«: خود را با کتاب و سنتّ بسنجد

 )10/230الاولیا، حلیۀ(».و لمَ یتهّمِ خوَاطرهَ فلا تعَده فی دیوان الرجّال
نقـل  «: ترین مسائل اخلاق و شریعت در رفتار ابوحفص نقل شده است عایت باریکر

 ،سخن در خلق نیکو گفتی تا خشـم او سـاکن شـدي    ،است که هر وقت در خشم شدي
  ) 425ولیا، صالاة تذکر(».آنگه به سخنی دیگر شدي

و هم ابوعثمان گوید که با ابوحفص به خانۀ ابوبکر حنیفه بـودم و جمعـی اصـحاب    «
اگـر کاغـذ   : شیخ گفت. کاجکی حاضر بودي: گفتم. کردند از درویشی یاد می. آنجا بودند

خداوند خانـه بـه بـازار     :گفت. اینجا کاغذ هست: گفتم. امدياي نوشتمی تا بی بودي، رقعه
 ».رفته است، اگر مرده باشد و کاغذ وارث را شده باشد، نشاید بر این کاغذ چیزي نوشـتن 

 )جا همان(
هجویري وقتی سـخن  . داري ابوحفص با ملامتی بودن او ربطی مستقیم داردم شریعت

یکی راست رفـتن و دیگـر قصـد    «: داند آورد، آنان را بر سه وجه می از ملامتیه به میان می
و راسـت رفـتن را ایـن گونـه     ) 87کشـف المحجـوب، ص  (»کردن و سدیگر ترك کردن

بـرزد و معاملـت را    و دیـن را مـی  کنـد   آن بود که یکی کار خود مـی «کند که  تعریف می
کنند و این راه خلق باشـد انـدر وي و وي    کند، خلق او را اندر آن ملامت می مراعات می

توصـیف احـوال ابـوحفص     ،این سخن هجـویري در حقیقـت  ) جا همان(».از جمله فارغ
  .است، هر چند او به شخصیتی اشاره نکرده باشد
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اسـت نیـازي از خـدا باشـد، زیـرا در ایـن       از نظر ابوحفص، عبادات نباید براي درخو

: بندة خود خواهد شد که باید در قبال طاعت بنده، به او پاداشـی بدهـد   خدا بندة  ،صورت
مجموعه آثار ابوعبدالرحّمن سـلمی،  (».لاتکن عبادتکُ سبباً فی أن تکونَ رباً یستعبد عبیده«
2/431(  

ها اشاره کردیم،  یش از این به آناند و پ هایی که در سبب توبۀ ابوحفص آورده حکایت
کـه   داد؛ همچنـان  در حقیقت پیوند استوار ذهنی و عملی ابوحفص را با شریعت نشان مـی 

نماینـدة شـریعت را بـه شـگفتی انـداخت، از همـین        او براي جنید که آن شیخِ» آورد راه«
 هـاي  صـفاتی کـه پیوسـته از جنبـه     ؛گرفـت  معتقدات دینی و باور عملی او سرچشمه می

 .  آمده است آرمانی تصوف به حساب می

  اخلاص و ملامتیه .3ـ1ـ3
ها، تحققّ مقـام اخـلاص بـوده     هاي اهل ملامت و البته غایت همت آن یکی از ویژگی

و ایـن در آنچـه بـه ابـوحفص     ) 372مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سـلمی، ص : ك.ر(است
حیـري گویـد کـه روزي در    ابوعثمـان  «: حداد نیشابوري منسوب شده است، هویداسـت 

. رفتم، میویزي چند دیدم پیش او نهاده، یکی برداشتم و در دهان نهـادم  پیش ابوحفص می
میویز من بخوردي از چه وجه؟ گفـتم مـن از دل تـو    ! حلق مرا بگرفت و گفت اي خائن

مـن بـر   ! اي جاهل: گفت. دانم و بر تو اعتماد دارم و نیز دانستم که هرچه داري ایثار کنی
تو بر دل من چون اعتماد داري؟ به پاکی حق که عمري است تـا   ،ل خویش اعتماد ندارمد

کسی درون خویش ندانـد، دیگـري   . دانم که از من چه خواهد زیم و نمی بر هراس او می
  )425الاولیا، صتذکرة (».درون او چه داند

 بوحفص را گفتم که مرا چنان روشن شـده اسـت کـه مجلـس علـم     : ابوعثمان گفت«
شفقت تو بر خلق : گفت. شفقت بر خلق: تو را چه بدین آورده است؟ گفتم: گفت. گویم

عاصـیان در   ۀتا بدان حد که اگر حق تعـالی مـرا بـه عـوض هم ـ    : تا چه حد است؟ گفتم
اگر چنـین اسـت، بسـم االله؛ امـا چـون مجلـس       : گفت. روا دارم ،دوزخ کند و عذاب کند

و دیگر که جمع آمدن مردم تو را غـرهّ نکنـد    ،د رااول دل خود را پند ده و تن خو ،گویی
. پـس مـن بـر تخـت برآمـدم     . که ایشان ظاهر تو را مراقبت کنند و حق تعالی باطن تو را

اي بنشست، چـون مجلـس بـه آخـر آمـد، سـایلی برخاسـت و         بوحفص پنهان در گوشه
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یـا  : ابـوحفص گفـت  . در حال پیراهن خود بیرون کردم و بـه وي دادم  ،پیراهنی خواست 
: چـه دروغ گفـتم؟ گفـت   : گفـتم . فرود آي اي دروغـزن از منبـر  / انزل من المنبر ! کذاّب

دعوي کردي که شفقت من بر خلق بیش از آن است که بر خود و به صدقه دادن سـبقت  
اگـر دعـوي تـو راسـت بـودي،       .کردي تا فضل سابقان تو را باشد؛ خود را بهتر خواستی

پس تو کذاّبی و منبر نه جاي کـذاّبان  . دیگري را باشد زمانی درنگ کردي تا فضل سابقان
 )426و  425همان، ص(».است

کنـد، نشـان    حکایتی که ابوعثمان حیري، شـاگرد او، از آخـرین لحظـات او نقـل مـی     
ابـوحفص را  «: دهد که همان لحظۀ واپسین نیز مسـتغرق معنـی اخـلاص بـوده اسـت      می

طاقت گفتـار نـدارم و پـس از     :کنی؟ گفت پرسیدند، در حال نزع که ما را چه وصیت می
چیزي بگو تا از تو حکایت کـنم،   :گفتم] ابوعثمان حیري[من . آن قوتی دید اندر خویشتن

ترجمۀ رسـالۀ  (».دل باید بودن به همه دل بر تقصیرهاي خویش  شکسته: گفت. از پس تو
 )538قشیریه، ص

 کسب و کار و ملامتیه .4ـ1ـ3
وقتـی  . مریدان به کسب و کار به ابوحفص نسبت داده شده استهایی از تشویق  نشانه

خواهد که دیگـر بـا او    ابوحفص از او می ،کند دنیا را نکوهش می ،یکی از یاران ابوحفص
. دنیـا را و اهـل آن را بنکوهیـد    ،آمده است کـه یکـی از یـاران بـوحفص حـداد     «: ننشیند

 ».اشت، پس با ما همنشینی مکـن باید د اظهار کردي چیزي که پوشیده می: ابوحفص گفت
  13)652، ص3الدین، ربع احیاء علوم(

هاي ملامتیه است که خرگوشی بـه آن اشـاره کـرده و از     این نیز یکی دیگر از ویژگی
منبعی کهن در باب ملامتیان نیشـابور،  : ك.ر.(هاي ملامتیه با صوفیان برشمرده است تفاوت

  )13ص
براي مراحـل بعـدي سـیر و سـلوك نیـز بـوده        اي مقدمه ،الزام مریدان به کسب و کار

: سلمی به نقل از یکی از یاران ابوحفص آورده است که ابوحفص به او گفته اسـت . است
»       و مـا تأکلُُـه علـی الفقـراء قـهو أنف ِن کسَـبکو أن تأکلَ م اكو إی وقَ و الکسبإلزمِ الس

ا الطَّموع الشَّره یعملُ طولَ نهارهِ ثمُ یسـألُ  فاَسألِ الناس فکنت إذا سألت الناس یقولونَ هذ
        ُعطـوننَی فقـالَ لـی أبـوحفص اتُـركا یأبـوحفص، فکـانو رنَی بهرفَوا ما أمحتیّ ع ،الناس
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الکسب و السؤالَ جمیعاً فتَرَکَتهُما و قالَ أبوحفصِ أخبرِِ الخلقَ عـنِ القُـربِ و الوصـولِ و    

 و إنَّ العالیۀِالمقامات    لَـو بخِطُـو لُّنی الطَّریـقَ وـدلَّ یجزَّومجموعـه آثـار   (»ٍ.ةما سؤاُلی االلهَ ع
به خرید و فروش و کسب بپرداز و مبادا از کسـب کـار   : ) [2/417ابوعبدالرحمن سلمی، 

خوري، از مردم سـؤال کـن و    خود ارتزاق کنی، بلکه بر فقرا انفاق کن و آنچه را خود می
ایـن شـخص   : گوینـد  ها در مورد تـو مـی   خواست کمک داري، آنهنگامی که از مردم در

خواسـت کمـک دارد تـا    کند و سپس از مردم در وز، کار میطمعکار و حریص در طول ر
. کردنـد  اینکه مردم از آنچه ابوحفص به من امر کرده بود، مطلّع شدند و به من کمـک مـی  

دو را تـرك کـردم و    پس هر. کسب و کار و گدایی را رها کن: پس از آن ابوحفص گفت
مردم را از نزدیکی به خدا و دست یافتن به مقامات عالی توسط خـودت  : ابوحفص گفت

دهـد، هرچنـد بـه     مطلّع ساز و بگو که گدایی از خداوند بلندمرتبه، راه را به من نشان مـی 
  )].   هرچند یک گام توسط خداوند هدایت شوم(یک قدم باشد

  سماع و ملامتیه .5ـ1ـ3
پرسـند کـه چـرا در     وقتـی از بعضـی ملامتیـه مـی     ،که سلمی نقل کرده استگونه  آن

و لا  کراهـۀً لیس ترَکَنا مجلـس السـماعِ   «: دهند جواب می ،شوند مجالس سماع حاضر نمی
مجلـس سـماع   : ) [104همـان، ص (».أن یظهرَ علینا من أحوالنا ما نسَرُّه خشَیۀَإنکاراً ولکن 

نکار ترك نکردیم، بلکه از ترس آشـکار شـدن آنچـه از مـردم پنهـان      را از روي اجبار و ا
 .] داریم، آن را ترك کردیم می

دو سخن از ابوحفص حداد دربارة سماع نقل شده است که در هر دو، ابوحفص نظـر  
هـایی اسـت کـه وي را بـه      دهد و همین از دیگر نشانه موافقی با سماع از خود نشان نمی

   .کند ملامتیه نزدیک می
حفص إنَّ فلاُناً من اصحابکِ أبداً یدور حولَ السماع؛ِ فإذا سمع هـاج و   قالَ رجلٌ لأبی«

شـیء یظـنُّ نجاتَـه      فقال أبوحفصٍ أیَـش یعمـلُ الغریـق؟ یتعلَّـقُ بکـلَّ     . بکی و مزَّقَ ثیابه
یارانـت  فلانی، یکی از : مردي به ابوحفص گفت: ) [119طبقات الصوفیۀ سلمَی، ص(».فیه

پس هنگامی که این گفته را شـنید، آشـفته شـد و گریسـت و     . مداوم مشغول سماع است
کند؟ به هر چیزي کـه   شخص در حال غرق شدن چه می: لباس بر خویشتن درید و گفت

 .]یازد رود، دست می گمان نجاتش از آن می
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قیتـی  چون مرید را به سماع میل بـود، بـدانک انـدر وي از بطالـت ب    : ابوحفص گوید« 
  )46ترجمۀ رسالۀ قشیریه، ص(».مانده است

، ملامتیان خراسان و صوفیان بغداد را از چنـد جهـت بـا    تهذیب الاسرارخرگوشی در 
اهـل سـماع و    ،صوفیان اهل بغداد«ها آن است که  یکی از این تفاوت. داند هم متفاوت می

ر مجـالس سـماع   انـد، ولـی ملامتیـان د    پایکوبی و تواجد و فریاد کشیدن در حین سـماع 
کنند و از پایکوبی کردن و اظهار وجـد نمـودن و شـیون کشـیدن خـودداري       شرکت نمی

  ) 13منبعی کهن در باب ملامتیان نیشابور، ص: ك.ر(».کنند می
  فتوت و ملامتیه .6ـ1ـ3

هـاي دقیقـی از فتـوت     هاي منسوب به ابـوحفص، تعریـف   در میان سخنان و حکایت
  .کند به ملامتیه نزدیک میوجود دارد که وي را باز هم 

فتـوت  : ) [10/230الاولیـا،   حلیـۀ (».الإنصاف مطالبۀِعندي أداء الإنصاف و ترك  الفتوةُ«
  ].در نزد من به انصاف و عدل رفتار کردن و مطالبه نکردن آن از دیگران است

فتـوت در  : ) [118طبقات الصوفیۀ سلمَی، ص(».لا نطُقاً معاملۀًتؤُخذَُ استعمالاً و  الفتُوُةُ«
  ].شود، نه در گفتار و حرف عمل و رفتار حاصل می

مـن یـريَ الفتیـانَ و لا یسـتحَی مـنهم      ! ؟ قالَ نعَمعلامۀٍسئلَ ابوحفص هل للفتَی من «
َفهَو فتَی َو أفعاله َاي  آیـا جـوانمرد نشـانه    از ابوحفص پرسـیدند کـه  : ) [جا همان(».شمَائله

هـا و اعمـال خـویش را از     بینـد و خصـلت   بله، آن کس که جوانمردان را می: دارد؟ گفت
  ].دارد، پس او جوانمرد است ها پنهان نمی آن

 )12/512سیر اعلام النبلاء، (».ترك التکَلَُّف الفتُوُةُانمّا «
: ابـوحفص گفـت  . کردنـد و جماعتی از اکابر پیش او جمع آمدند و از فتوت سـؤال  «

فتوت نزدیک من آن است که فتوت از خـود  : جنید گفت. عبارت شما راست، شما گویید
: ابـوحفص گفـت  . ام نبینی و آنچه کرده باشی، آن را به خود نسبت ندهی که این من کرده

جنیـد  . نیکوست آنچه گفتی؛ اما فتوت نزدیک من انصاف دادن و انصاف ناطلبیـدن اسـت  
جنید چون ایـن  . این سخن به راست نیامد :ابوحفص گفت! عمل آرید، اصحابنادر : گفت

برخیزیـد اي اصـحابنا کـه زیـادت آورد، بـوحفص بـر آدم و ذریـت او در        : بشنید، گفت
اگر جوانمردي این است کـه   ؛جوانمردي؛ یعنی خطیّ گرد اولاد آدم بکشید در جوانمردي
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  )118بقات الصوفیۀ سلمَی، ص؛ ط427ـ426ولیا، صالا ةتذکر(».گوید او می

سـیر  : ك.ر(.دانـد  ابوحفص ضمن ارائۀ تعریفی از فتوت، جایگاه آن را در نشـابور مـی  
بنا بر آنچه عفیفی گفته اسـت، فتـوت بـه احتمـال زیـاد در همـان       ) 12/512اعلام النبلاء، 

یـه در  هاي صوفیه، با ملامت محیط خراسان نشو و نما کرده است و از پیدایی نخستین نشانه
ها از یکدیگر به علـت کمـی سـندها     هم آمیخته است، به صورتی که امکان جدا کردن آن

  )2/353مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی، : ك.ر.(ممکن نیست
ـ بـه مکتـب    ویژه ازخودگذشتگی و ایثار ـ به بعضی از صفات اهل فتوت ،بدون تردید«

و همـین  ! ی و توسـط چـه کسـانی   راه یافته است، اما روشن نیسـت از چـه راه ـ   نیشابور
خاصی پیدا کرده و فتوت را در نظـر ایشـان شـیوة     جهت صوفیانۀ  ،صفات در میان ایشان

کـه ایـن شـیوه در زنـدگی      گر ساخته است، چنان متعالی و مثل اعلاي حیات روحی جلوه
قابـل اهمیـت ایـن اسـت کـه در تـاریخ         نکتۀ. اجتماعی نیز داراي چنین شأنی بوده است

ی نخستین رجال ملامتیه و آثار ایشان، امثـال ابـوحفص و حمـدون قصـار، سـخنان      زندگ
شود و ایـن اشـخاص بـه عنـوان      آن یافت می بسیاري دربارة فتوت به معنی ویژة صوفیانۀ 

  )434همان، ص(».شوند متخصصان این شیوه و مردان مبرزّ این مسلک و آیین شناخته می
  استدراج و ملامتیه .7ـ1ـ3

بیننـد کـه دعایشـان     داند که وقتی ملامتیـه مـی   یکی از اصول ملامتیه را آن می ،سلمی
شوند و معتقدند که این بـرآورده شـدن    کنند و محزون می شود، وحشت می مستجاب می

سـلمی  ) 434مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سـلمی، ص : ك.ر.(است 14استدراج مکر و ،دعا
ند که البته در منـابع دیگـر هـم تکـرار شـده      ک بعد از آن حکایتی دربارة ابوحفص نقل می

مراد در کنار نهادن از در بیـرون  «است و معناي مرکزي آن، نقل سخن ابوحفص است که 
  15.»کردن است

. وقت ایشـان خـوش گشـت    .نقل است که با یاران به صحرا رفته بود و سخن گفت«
زد و  ر روي خـود مـی  ابوحفص تپانچه ب. آهویی از کوه بیامد و سر بر کنار ابوحفص نهاد

اصحاب سؤال کردنـد کـه ایـن چـه      .خ به حال خود باز آمدشی. آهو برفت. کرد فریاد می
بود؟ گفت که چون وقت ما خوش شد، در خاطرم آمد که کاشکی گوسـفندي بـودي تـا    

. چون در خاطرم بگذشـت، آهـویی بیامـد   . بریان کردمانی و یاران امشب پراکنده نشدندي
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 ـ یا ش: مریدان گفتند  یخ کسی را با حق چنین حـالی بفریـاد و تپانچـه زدن چـه معنـی      ،دو
اگـر خـداي    .دانید که مراد در کنار نهادن از در بیرون کـردن اسـت   نمی: دارد؟ شیخ گفت

ولیــا، الا  ةتــذکر(».تعــالی بــه فرعــون نیکــی خواســتی، بــر مــراد او نیــل را روان نکــردي
 )213؛ شرح تعرفّ، ص425ـ424ص

  گیري نتیجه
مورد توجه مؤلفّان صوفیه قرار گرفته اسـت   ،و رفتار ابوحفص حداد نیشابوري سخنان

نشـانی از   ،و در بیشتر متون مهم صوفیه، سخن یا حکایتی از وي نقل شده است و همـین 
اي مشـخص،   بیشتر سـخنان ابـوحفص در چهارچوبـه   . جایگاه بلند وي در تصوف است

همـین نظـم فکـري کـه     . توجه بوده اسـت اي است که در تصوف مورد  تعریفی از مسئله
وي  ،هاي بعـد  دهد، باعث شده است در دوره براي هر مفهومی، تعریفی مشخص ارائه می

گـذاران   گذار تصوف خراسان به حساب بیاورنـد، هرچنـد در میـان پایـه     را به عنوان بنیان
سخنان و  هایی در نشانه. به صورت مستقیم نامی از وي برده نشده است ،هاي صوفیه فرقه

: کنـد  توان یافت که وي را به ملامتیـان نزدیـک مـی    هاي منسوب به ابوحفص می حکایت
رعایت آداب، التزام به شریعت، اخلاص، تشویق مریدان بـه کسـب و کـار، مخالفـت بـا      
سماع و فتوت، ابوحفص را در سرآغاز پیدایی این حرکـت در نیشـابور، در بـین بزرگـان     

هـاي بعـد توسـط     آنچه به او منسوب شده است، در دورهیا  دده این نظام فکري قرار می
کسانی چون سلمی و دیگران، به عنوان ملاك و مستندي بـراي تأییـد اعتقـادات ملامتیـه     

  .قرار گرفته است
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  :ها نوشت پی

ندیم از شخصی به نام ابوحفص حداد به ایـن صـورت یـاد شـده       ابن الفهرستبراي نمونه، در  .1
و  الادلـۀ الجاروف فـی تکـافی   کتاب . ها از اوست گزاران معتزلیان بود و این کتاب از بدعت« :است

 ،در هیچ منبع دیگري )316ص الفهرست،(».اند ابوعلی جبائی و خیاط و حارث وراق وي را رد کرده
 .اي در دست نیست چنین انتسابی وجود ندارد و براي تأیید یا رد آن هیچ قرینه

 . 680، صنفحات الانس: ك.هاي ابوحفص در منابع گوناگون، ر نامبراي تفاوت  .2

» کوژدآبـاد « 46ص ،ترجمۀ رسالۀ قشـیریه و در » کوجاباد«: 113انصاري، ص طبقات الصوفیهدر  .3
کوردآباد بالضم و بعد الواو «: ، ذیل کوردآباد آمده است3/1186، مراصد الاطلاعدر . ضبط شده است

 .»علی باب نیسابور قریۀه و آخره دال معجمه؛ الساکنه را و دال و با موحد

 انصـاري،  طبقـات الصـوفیۀ  ؛ 116صسـلمی،   طبقات الصـوفیۀ : ك.براي آگاهی از منابع دیگر، ر .4
الاعـلام بوفیـات   ؛ 12/513  ،سـیر اعـلام النـبلاء   ؛ 12/204 ،المنتظم؛ 229/ 10 ،الاولیا حلیۀ؛ 113ص

 .3/41، ةالنجوم الزاهرو  116ص، اعلام

ماجرایی را که ) 117ص(انصاري طبقات الصوفیۀدر . 424ـ423ص، الاولیا ةتذکر: ك.همچنین ر .5
دربارة تغییر حال ابوحفص و دست در کوره کردن نقل گردیده، به عبداالله مهدي باوردي نسبت داده 

 .شده است

 .424، صالاولیا ةتذکر: ك.همچنین ر .6

لَمی  ) 153ص ترجمه و تلخیص تاریخ نیشـابور،  :ك.ر(.وي در کنار ابوحفص دفن شده است .7 سـ
زیسته است، وصیت کرده که در حال وفـات، سـرِ مـن بـر پـاي       اي از ابوحفص می نیز که با فاصله
 ) 432ص الاولیا، ةتذکر :ك.ر(.ابوحفص نهید

 ». ...شیخ او طلب علـم  رویۀکان ابوحفص یکره لاصحابه الاسفار من غیر فرض حج او غزو او « .8
 )2/410 مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلَمی،(

 .12/512 ،سیر اعلام النبلاء؛ 156ـ155ص ،اوراد الاحباب: ك.همچنین ر .9

ترجمـۀ  ، 114ص انصـاري،  طبقات الصوفیۀ؛ 122سلمی، طبقات الصوفیۀ؛ 4/120 ،ةالصفو  صفۀ .10
 .2/150 ،شذرات الذهب؛ 57ـ56 ،نفحات الانس؛ 46ص ،اوراد الاحباب؛ 46ص، رسالۀ قشیریه

 .2/719 ،اسرار التوحید: ك.ر ،علَیان محمدبراي  .11

 .430ص ،ولیاالا ةتذکر؛ 12/511 ،سیر اعلام النبلاء: ك.همچنین ر .12
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حمن مجموعـۀ آثـار ابوعبـدالر   : ك.ر(.هاي سلَمی نیز آمده اسـت  این سخن ابوحفص در نوشته .13 
 )2/93 سلمی،

کاري خارق عادت که بر دست بنده تدریج به چیزي نزدیک شدن و در اصطلاح ه ب« :استدراج .14
 ـ   کشـف  (».تـدریج بـه شـقاوت گرفتـار سـازد     ه انجام گیرد و با غروري که لازمـۀ آن اسـت او را ب

 )818المحجوب، تعلیقات و توضیحات، ص

 )نمـایی  در تلبیس ابلیس بر اهل دین از راه کرامـات (تلبیس ابلیساین حکایت در باب یازدهم  .15
ابوحفص به کرامات صوفیان اعتقاد دارد و ) 269ص: ك.ر(.ته استمورد انتقاد ابن جوزي قرار گرف

کسی است که بـا کرامـات تأییـد شـود و     » ولی«کند، معتقد است  ارائه می» ولی«طبق تعریفی که از 
ن الـولی؟ قـال     «: خودش از کرامات غایب باشـد  ب      :سـئل ابـوحفص مـ د بالکرامـات و غُیـ مـن ایُـ

با توجه به کوششی کـه صـوفیان در تطبیـق اقـوال و کـردار       )2/121 طبقات الصوفیۀ سلمی،(».عنها
باید در نسبت این سخن و یا این حکایت که در آن اظهـار کرامـت وجـود دارد،     ،اند خویش داشته

سلَمی این حکایت با چند واسطه از زبان ابوعثمان حیـري نقـل شـده     رسالۀ ملامتیۀدر . تردید کرد
بنابراین عیبی که  )2/434مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلَمی، : ك.ر(.است، نه از زبان خود ابوحفص

. رسد کم در این مورد درست به نظر نمی کرده، دست اند که کراماتش را آشکار می بر ابوحفص گرفته
 ) 428ص الاولیا، ةتذکر: ك.ر(.چند نمونۀ دیگر از کرامات ابوحفص در منابع ذکر شده است

  
  منابع

 ـ الدیناحیاء علوم  - ین محمـد خـوارزمی، بـه کوشـش حسـین      د؛ ابوحامد محمد غزالی، ترجمـۀ مؤیدال
  .1373، علمی و فرهنگی، تهران 3خدیوجم، چ

؛ محمد ابن منور میهنی، مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضـا  سعید اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی - 
  .1389شفیعی کدکنی، آگاه، تهران 

الدین احمد ابن عثمان الذهبی الدمشقی، حققّه و علقّ علیه ریـاض   تألیف شمس؛ الاعلام بوفیات الاعلام - 
  .م1993/ ق1413، دارالفکر المعاصر، بیروت لبنان الثانیۀ الطبعۀعبدالحمید مراد و عبدالجبار زکاّر، 

  .1343سینا، تهران  ، ابن1رضا تجدد، چ. ؛ محمد ابن اسحاق ندیم، ترجمۀ مالفهرست - 
؛ تألیف ابوالمفاخر یحیی باخرزي، به کوشـش ایـرج افشـار، دانشـگاه     اب و فصوص الآداباوراد الاحب - 

  .1345تهران، 
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؛ تألیف فریدالدین عطار نیشابوري، تصـحیح و تحشـیۀ رینولـد آلـن نیکلسـون، بازنگـاري       الاولیاة تذکر - 

  .1379، اساطیر، تهران 1بخشان، چ ها، ع، روح ها و تنظیم فهرست ترجمه مقدمه
، علمـی و فرهنگـی، تهـران    1الزمّـان فروزانفـر، چ   ؛ تصحیحات و استدراکات بدیعترجمۀ رسالۀ قشیریه - 

1340.  
خلیفۀ نیشابوري، به کوشـش بهمـن    محمدبن ا ؛ احمدترجمه و تلخیص تاریخ نیشابور حاکم نیشابوري - 

  .تا سینا، تهران، بی کریمی، ابن
  .1368، مرکز نشر دانشگاهی 1یرضا ذکاوتی قراگوزلو، چ؛ ابوالفرج ابن جوزي، ترجمۀ علتلبیس ابلیس - 
  . 1999؛ عبدالملک خرگوشی، تصحیح بسام محمد بارود، المجمع الثقافی، ابوظبی تهذیب الاسرار - 
  .1914؛ محمد ابن حسین سلمی، به کوشش نیکلسون، لیدن جوامع آداب الصوفیه - 
  .تا جا، بی دارالفکر، بی  ،؛ ابونعیم اصفهانیالاولیاء و طبقات الاصفیا حلیۀ - 
  .ق1413بیروت   ،الرسالۀ المؤسسۀ؛ محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی، سیر اعلام النبلاء  - 
  .تا العماد حنبلی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی ؛ ابنشذرات الذهب فی اخبار من ذهب  - 
، الرابعـۀ  الطبعـۀ ابن الجوزي، حققّـه و علـّق علیـه محمـود فـاخوري،        الفرج عبدالرحمن ؛ ابوالصفوة صفۀ  - 

  .م1986/ ق1406، بیروت دارالمعرفۀ
الازهـر   جماعـۀ الاولـی، الناشـر    الطبعـۀ ؛ ابوعبدالرحمن سلمی، تحقیق نورالدین شریبه، طبقات الصوفیه  - 

  .م1953هـ، 1372للنشر و التألیف، دارالکتاب العربی، بمصر 
؛ ابواسمعیل عبداالله انصاري هروي، مقابلـه و تصـحیح محمـد سـرور مـولایی، تـوس،       طبقات الصوفیه  - 

  .1362تهران 
، مطالعـات عرفـانی  ، محمـود عابـدي، مجلـۀ    »هاي صوفیه تا روزگار کشف المحجوب هجـویري  فرقه« - 

  .52ـ31، ص)1385بهار و تابستان (ان، سال اول، شمارة سوم، دانشگاه کاش
، سـروش،  1بن عثمان هجویري؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدي، چ ا ؛ علیکشف المحجوب - 

  .1383تهران 
  .1372، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1؛ نصراالله پورجوادي، چمجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی - 
بـن عبـدالحق البغـدادي، تحقیـق و     ا  الدین عبدالمؤمن ؛ صفیو البقاع الامکنۀی اسماء مراصد الاطلاع عل - 

  .م1992/ ق1412الاولی، دارالحیل، بیروت   الطبعۀمحمد البجاوي،  تعلیق علی
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، همـا  4الدین همایی، چ الدین محمود ابن علی کاشانی، تصحیح جلال ؛ عزّو مفتاح الکفایه الهدایۀمصباح  -  
1372.  

، 2و1، دورة پـانزدهم، شـمارة   معـارف نصـراالله پورجـوادي،    ؛»بعی کهن در بـاب ملامتیـان نیشـابور   من« - 
  .50- 3، ص1377ـ آبان  فروردین

  .ق1412 ؛ ابن الجوزي، دارالکتب العلمیه، بیروتمم و الملوكالمنتظم فی تاریخ الا - 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


